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  چكيده
در قالـب نظـام طبـي آن جامعـه عملـي       يا جامعـه به نيازهاي طبـي در هـر    ييگو پاسخ

است كه رويكرد شـناختي و   گرفته شكلاساس اين مسئله لذا پژوهش حاضر بر گردد يم
رفتاري در مقابله با بيماري مسري طاعون در جامعه ايران عصر صفوي در چـه فضـايي   

مصـائبي را   چـه  آنو بروز  گرفت يمصورت  ييها روشاز گفتمان طبي و بر اساس چه 
تحليلـي نشـان   -پـژوهش حاضـر بـر اسـاس روش توصـيفي      يها افتهيبه دنبال داشت؟ 

 يهـا  حـوزه يران عصر صفوي در مواجهـه بـا بيمـاري طـاعون از     كه نظام طب ا دهد يم
مختلف معرفتي طب جالينوسي با طـرز تفكـر اخلاطـي، طـب مبتنـي بـر اصـول تفكـر         

به لحاظ شناختي، عدم شناخت و . برد مياسلامي و طب عاميانه رايج در ميان مردم بهره 
درمـاني را   هاي شيوه ، سردرگمي در رويكرد رفتاري وزا بيماريناآگاهي نسبت به عامل 

گونـاگون در اولويـت    هاي شكلپيشگيري از ابتلا به بيماري به  رو ازاينبه دنبال داشت 
و اصل بيماري كه اغلب  منشأ علاجهاي مختلف درماني نيز نه براي  قرار داشت و شيوه

نتيجه متعاقب بروز طاعون در . گرفت ها مورداستفاده قرار مي براي رفع عوارض و نشانه
  .بود ها راهناامني  قحطي ومشكلات اقتصادي،  تلفات جمعيتي، جامعه عصر صفوي،
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  مقدمه .1
ويـژه بيمـاري و در دو حـوزه شـناختي      ها در برخـورد بـا مصـائب و مشـكلات بـه      انسان

دهند كه همگي تـابعي   ، رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي)درماني( يو رفتار) تشخيصي(
ازآنجاكه بيماري همواره بـا  . شود از فرهنگ مسلط بر جامعه و نظام طبي رايج محسوب مي

همراه است بنـابراين نـوع انسـان بـراي رهـايي از آن و      رواني - فشارهاي جسمي و روحي
هاي مختلف و در دسـترس كـه درمـانگران     بازيابي دوباره سلامت، دست به دامان انواع راه
شود، پس بدين ترتيب مطالعه درباره  دهند، مي مختلف متناسب با فرهنگ آن جامعه ارائه مي

نوان يكي از مصاديق امراض مسري، ع رويكرد شناختي و رفتاري در باب بيماري طاعون به
هايي كه  ، ميسر هست، شيوهعصر صفويدر تناسب با فضاي فرهنگي و مباني معرفتي طبي 

بر پايه مباني معرفتي و شناختي طب جالينوسي، طب مبتني بر اصول تفكر اسلامي و طـب  
  .پذيرفت عاميانه توسط درمانگران مختلف انجام مي

شـيوه ارائـه   و گردآوري شده  يا اضر به روش كتابخانهپژوهش ح يها اطلاعات و داده
اين مقاله، تلاش براي شناسايي  يها ازشاخصه. باشد يتحليلي م- صورت توصيفي مطالب به

تا آنجا كه نگارندگان مقاله . و استفاده از منابع طبي عصر صفوي در كنار منابع تاريخي است
تنهـا  . كامـل قـرار دارد   يتوجه ير بحاضر اطلاع دارند، حوزه طب ايران در عصر صفوي د

است كه نويسنده در آن » طب در دوره صفويه«ذكر، كتاب سيريل الگود با عنوان  مورد قابل
به بررسي وضعيت عمومي پزشكي در عصر صفوي پرداخته اسـت و اگرچـه بـه فراخـور     

ي طـاعون  كرده است، اما اين كتاب درباره بيمار هاي مختلفي اشاره بحث نويسنده به بيماري
دهد، البته نبايد كتمان شود كـه در شناسـايي نسـخ خطـي      تقريباً هيچ اطلاعي به دست نمي

بـا عطـف توجـه بـه ايـن      . مانده از عصر صفوي، اين كتاب منبعي ارزشـمند اسـت   برجاي
توجهي عمده هدف پژوهش حاضر تلاش براي درك و فهم چيسـتي، نـوع شـناخت و     كم

فهم ايرانيـان عصـر صـفوي     هيني بيماري طاعون از زاوهاي مختلف پيشگيري و درما شيوه
مباني معرفتـي و شـناختي   ) 1: هاي ذيل بدان پرداخته خواهد شد كه از طريق سؤال باشد يم

شـناخت، تشـخيص و   ) 2بندي است؟  قابل دسته در چندطب ايران در عصر صفوي دانش 
؟ فرضـيات  پـذيرفت  درمان بيماري طاعون در عصر صـفوي بـه چـه صـورتي انجـام مـي      

رويكرد شناختي و رفتاري در مقابله با مـرض  : فوق چنين است يها شده براي سؤال مطرح
طاعون در عصر صفوي، از سه حوزه معرفتي طب جالينوسي، طب اسلامي و طب عاميانـه  

نگر نسبت به بدن، عامـل   در هر سه حوزه با توجه به تسلط رويكردي كل. گرفت ت ميئنش



 35   جوادعلي پورسيلابو  محمدعلي پرغو

كه تشخيص درست پايه درمان اسـت، نـاتواني    است و ازآنجا مانده ياقزا ناشناخته ب بيماري
. در تشخيص، سببي بود تا رويكرد رفتاري در مواجهه با طاعون با سردرگمي همـراه باشـد  

 رفع ها متوجه عمده درمان اولويت با پيشگيري و عدم ابتلا به بيماري بود و درصورت ابتلا
  .ديگرد يم و نه خود بيماري عوارض

  
  مباني معرفتي و شناختي طب ايران در عصر صفوي. 2

قبل از ورود به بحث بيماري طاعون، ارائه تصويري مختصر از مبـاني معرفتـي و شـناختي    
گيري آن كه منطبق با آن بيماري  هاي تأثيرگذار در شكل طب ايران در عصر صفوي و مؤلفه

مبـاني معرفتـي و   . رسـد  مـي  شد، ضـروري بـه نظـر    كارهاي درماني ارائه مي شناسايي و راه
توان در سه حوزه طب جالينوسي، طب ديني اسلامي  شناختي طبي ايران عصر صفوي را مي

  .بندي نمود و طب عاميانه تقسيم) ع(و امامان ) ص( امبريمنبعث از افكار پ
 طب سنتي جالينوسيطب ايران در عصر صفوي، دانش هاي  ترين سرچشمه يكي از مهم

در بدن است و به هم  1سلامت جسمي و روحي، وابسته به تعادل اخلاط است كه برپايه آن
طـب در دو قسـمت طـب    اين نـوع   .گردد يمخوردن تعادل اخلاط، منجر به بروز بيماري 

 ،به وجود آمدن  در بخش نظري، اصول و مباني. بندي است نظري و طب عملي قابل تقسيم
و بخـش عملـي معطـوف بـه اصـول       گيـرد  ، موردتوجه قرار ميانسانصحت و تعادل بدن 

عـين  ؛ 121- 120: 11قاطع قزوينـي، قـرن   (هاست  يماريو علاج ب )حفظ صحت(پيشگيري
عـين  ؛ 29 - 19: ق974كمـال بـن نوركمـال الطبيـب،     ؛ 387- 386: ق1332الملك شيرازي، 
  .)8- 7: ق1233 2ك. ؛ ولي بن علي، ت190- 189:ق1089الملك شيرازي، 

گيـري مبـاني    دومين حوزه مهم در شـكل  ،طب مبتني بر اساس تفكر و احكام اسلامي 
هاي  هاي آن، منبعث از برخي آيات قرآن، روايت كه پايه باشد يمعرفتي طب عصر صفوي، م

در آن بـر پيشـگيري و درمـان از     واسـت  ) ع( يعيو امامان ش ـ) ص(منتسب به پيامبر اكرم 
- 67 سوره مباركه نحل، آيـات (شود  وسل به خدا، تأكيد ميطريق غذاها، داروهاي ساده و ت

آيه / شعرا(» و اذا مرضت فهو يشفين«: شفادهنده اصلي در اين گفتمان پروردگار است). 69
هـاي   هاي درماني و شـفاگيري بـه شـكل    شيوهدر آن  و )53: ق1392؛ محمدبن حسين، 80

، دعاها، تربت )18- 17:ات، بيتاجنگ متفرق( ميمختلفي چون طلب شفا و بهبودي از قرآن كر
احسـائي حسـيني،   (هـا، بزرگـان    ، اوراد و تعويذها، توسل به مقـابر و بقعـه  )ع( نيامام حس

؛ مير 278- 274: 1387؛ مجلسي، 13- 2: ؛ فيض كاشاني، قرن يازدهم ق354 - 351: ق1089
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و تصــدق ...) و 362، 332- 326، 230- 226، 190- 180: ق1267 ك. محمــدباقر دامــاد، ت
  .اردوجود د) ...192: 1387منشي قزويني، (

بـا هـر دو حـوزه     ينـوع  سومين حوزه معرفتي دانش طب ايران عصـر صـفوي كـه بـه    
هـاي بـومي و    الذكر آميختگي داشت، رويكردهاي مبتني بر طب عاميانه در قالب درمان فوق

ني، متفاوت گيـاهي، حيـواني، كـا    يمختلف دارويي با منشأها يها بيشفاهي مردمي با ترك
بـر اسـاس    ).40- 35: 1395علي پـور سـيلاب،   (باشد  يجادويي م يها انساني و نيز درمان

تدا بـه  اب ادامه در. شد بيماري طاعون تشخيص و درمان مي مذكور،مباني شناختي و معرفتي 
  .ه خواهد شدهاي تشخيصي و درماني مرض طاعون پرداخت تاريخچه و سپس شيوه

  
  عصر صفويتاريخچه بيماري طاعون در . 3

آوري بود كه در ايران عصر صـفوي بـروز    هاي خطرناك و اضطراب طاعون ازجمله بيماري
با توجه به اولويت گزارش مسائل سياسـي در منـابع   . يافته و تلفات زيادي به همراه داشت

ها چندان مـورد التفـات نبـوده     تاريخي، پرداختن به مسائل اجتماعي همچون شيوع بيماري
صورت بسيار اندك به شيوع و تلفـات   ها به ميان آمده اغلب به ي از بيمارياست و اگر ذكر

بين دو بيماري طاعون و وبا به سبب تلفـات زيـاد، از    شده است كه دراين جمعيتي آن اشاره
  .اند قرارگرفته مورداشاره توأمانو در اغلب منابع  اهميت بيشتري برخوردار بودند

در عصـر صـفوي بـه دسـت      و تلفـات آن  ع طـاعون اطلاعاتي كه منابع تاريخي از شيو
با تغيير مركز سياسـي،   كه نياو جالب باشد  دهند در ارتباط مستقيم با تختگاه سياسي مي مي

نخستين اطلاعـات دربـاره شـيوع    . هاي مربوط به شيوع طاعون نيز تغييريافته است گزارش
روزبهان خنجـي بـه   طاعون در اواخر حكومت آق قويونلوها و برآمدن حكومت صفوي را 

 893، )233- 232: 1382روزبهان خنجـي،  ( 8923هاي  دهد، او در ذكر وقايع سال دست مي
در  ن و مـرگ تعـداد زيـادي   به بـروز طـاعو   )401- 400: همان( 895و ) 323- 322: همان(

والـه قزوينـي   (كنـد   كرده است، گزارش منابع ديگر ايـن موضـوع را تائيـد مـي     تبريز، اشاره
- 905( بـراي دوره شـاه اسـماعيل اول    ).5471: 8، ج1382؛ تتوي، 10- 9: 1372اصفهاني، 

شده اسـت   اشاره 908اطلاعات چنداني در دست نيست، تنها به بروز طاعون در سال ) 930
كه در عراق و فارس تلفات جمعيتـي زيـادي بـه دنبـال داشـت      ) 7: 1387منشي قزويني، (
متعاقب بروز طاعون، پيدايش قحطي و ناامني ، نتيجه )18: 1379خورشاه بن قباد الحسيني، (

  .ها در مناطق مذكور بود راه
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اطلاعـات بهتـري   ) ق996- 930(عباس  طهماسب تا برآمدن شاه شاه سلطنت دورهبراي 
بن كاركيا خـان احمـد     گيلان به فوت والي آن سلطان حسن 943طاعون سال . وجود دارد

ــيرازي،  ( ــدي ش ــ137- 136: 1369نوي ــي،  يني؛ الحس ــد؛  ) 262: 1، ج1383القم ــر ش منج
در تبريز و فوت تعـداد زيـادي از اهـالي     946هاي مختلفي به بروز طاعون در سال  گزارش

؛ تتـوي،  192: 2، ج1377؛ بدليسـي،  289: 1، ج1383الحسيني القمي، (اند  اشاره داشته رشه
نسبت بـه   عدم توجه حكومت در اين دوره). 1270: 3، ج1384؛ روملو، 5471: 8، ج1382

بهداشت و سلامت افراد، عامل مهمي در افزايش تعداد قربانيـان بـود، تنهـا اقـدام خانـدان      
حكومتي به هنگام بروز طاعون، ترك شهر و يا عدم ورود بدان تا سپري شدن كامل بيماري 

رفـع كامـل   زمـان  تـا   در تبريز شنيدن خبر شيوع طاعونبا  951در سال  طهماسب شاه. بود
هـاي   بروز طاعون در سال). 501- 500: 1378جنابذي، خراساني ( شتهر برنگبيماري به ش

، )197: 2، ج1377؛ بدليسـي،  1296: 3، ج1384؛ روملـو،  196: 1387منشي قزويني، ( 952
روملـو،  ( 956و ) 808: 2، ج1367؛ اعتمادالسـلطنه،  337: 1، ج1383الحسيني القمي، ( 955

، 1377بدليسـي،  (طهماسـب   در اردوي شاه 958 سال ؛ بهدر شهر تبريز) 1328: 3، ج1384
و  )393: 1، ج1383الحسـيني القمـي،   (در عـراق عـرب و اصـفهان     964سال  ؛)204: 2ج

  .شده است ، گزارش)68: 1383وحيد قزويني، (در برخي بلاد  980درسال 
جان حدود سي هزار نفر را ، در اردبيل و نواحي اطراف آن 981سال وحشتناك  طاعون
انـد   كـرده  ، بـدان اشـاره  صفويين كشتار چنان بالابود كه اغلب منابع تاريخي عصر گرفت، ا

؛ 840: 3، ج1385؛ مسـتوفي بـافقي،   118: 1، ج1382؛ تركمـان،  1487: 3، ج1384روملو، (
: 1، ج1383؛ الحسيني القمـي،  373: 1372؛ واله قزويني اصفهاني، 69: 1383وحيد قزويني، 

طهماسب،  با تغيير تختگاه سياسي از تبريز به قزوين در دوره شاهمانند امور سياسي،  به). 587
: 2، ج1383الحسـيني القمـي،   (شـده اسـت    گـزارش  985شيوع طاعون در آن شهر به سال 

در بلاد آذربايجان و شهر تبريـز جـان شـش هـزار نفـر را       988؛ طاعون و وباي سال )648
هزار نفر را در كام مـرگ    نج ششدر قم در مدت سه ماه، قريب به پ 989گرفت و به سال 

شد،  چون در ولايت طاعون كمتر مى«: فرو برود، عدم شناسايي مرض، عامل اين كشتار بود
 »...بردند آخر واقف گشته مردم شهر بالتمام متفرق شـدند   مردم در اوايل حال راه بدان نمى

  ).723، 713: همان(
به بروز طاعون و ) ق1135 - 996( هيعباس تا سقوط صفو براي فاصله زماني برآمدن شاه

وحيد قزويني، ( نيدر قزو 1001شيوع طاعون به سال . شده است ها اشاره وبا در برخي سال
موجـب   كـه  آنضمن  در اصفهان، 1002به سال  و )458: 2، ج1382؛ تركمان، 119: 1383
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نطنـزي،   يافوشـته ا ( همراه داشـت  نيز بهتلفات اقتصادي زيادي  فوت تعداد كثيري گرديد،
در محـال   1034سـال   در نيـز   شـيوع طـاعون    سـهمگين  دومين فاجعه. )535- 532: 1373

، در فوتي به همراه داشتكه قريب به صدهزار نفر  روي داداردبيل، خلخال، سراب و ارس 
رسيد كه اين آمار، باعـث تعجـب پيـران منطقـه      ها به بيست هزار نفر مي اردبيل تعداد فوتي

: 3، ج1382تركمـان،  (در آن منطقه نديده بودند  شان ون چيزي را در عمرها چني گرديد، آن
در قزوين،  1045 - 1044شيوع طاعون در سال  ).210: 1383وحيد قزويني، ؛ 1022- 1021

اين كشتار در بغـداد   كه منجر به فوت تعداد زيادي از افراد گرديد، آذربايجان و عراق عرب
؛ وحيـد  236، 216- 214: 1382لـه قزوينـى اصـفهانى،    ؛ وا56: 1367قزويني، (  ر بودتيدشد

 ايـن بيمـاري دوبـاره در اردبيـل شـيوع يافـت       1046سال بعد يعني  .)266: 1383قزويني، 
طـاعون در دوره شـاه سـليمان     بـروز  ديگري به هاي گزارش .)279: 1383وحيد قزويني، (
لاكهارت، ( هيحكومت صفو نيز هنگام سقوطو ) newman, 2006, 93؛ 21: 1373نصيري، (

  .اند نمودهاشاره  )147: 1383
ترين دلايل فـوت زودرس افـراد در    هاي طاعون و وبا يكي از مهم شيوع بيماريبروز و

 سـلامت و بهداشـت مـردم و    عـدم توجـه حكومـت بـه    . شـود  عصر صفوي محسوب مي
 ـي ي مسـر ها يماريبي ريگ همهدر برخي مسائل بهداشتي  به مردم عامهتوجهي  كم  ريتـأث  يب
براي مثال حمل جسد براي دفن در اماكن متبركه به هنگام بروز وبا و طاعون، يكي از  .نبود

با صدور  985در سال . كند هايي اين موضوع را تائيد مي گزارش. علل شيوع اين بيماري بود
و مـردم    حكم قضا نفاذ شرف صدور يافـت كـه ميـت   ...« :شداعلام فرماني اين كار ممنوع 

» ...ار را از قزوين به قم نبرند و اگـر كسـى پنهـانى بـدان اقـدام نمايـد سياسـت نماينـد        بيم
در قـم،   989عامل اصلي بروز طـاعون سـال    نيچن هم، )648: 2، ج1383الحسيني القمي، (

 .)723: همـان ( شدگان طاعون در تبريز براي دفن در قـم بـود    حمل اجساد تعدادي از فوت
بـروز طـاعون در منـاطق     موجـب كه عدم رعايت بهداشت، شود  صورت ملاحظه مي بدين

  .اقتصادي فراواني به دنبال داشت يها يديگر شده، تلفات جمعيتي، قحطي و نابسامان
خوبي وضعيت بـد اقتصـادي شـهر را     اصفهان، به 1002گزارش نطنزي از طاعون سال 

موجب ايجاد رعب و وحشـت   شيوع طاعون در اصفهان،يه اين گزارش، برپا. دهد ينشان م
حفظ جانشان شهر را ترك نمايند كـه ايـن    در شهر گرديده، مردم را مجبور ساخت تا براي

كه تمام محصـولات كشـاورزي از    آنجاخود بيم مالي نيز به دنبال داشت تا  نوبه بهموضوع 
نـوع   چنين گويند كه درين چند سال، در اصفهان اين« :انواع ميوه و سبزيجات از بين رفت

واسطه آنكه كسى نبود كـه ضـبط كنـد و بخـورد،      محصول خصوصاً صيفى نيامده بود و به
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آوردنـد و در   ميوه بسيار از خربزه و انگور و ساير فواكه بـه شـهر مـى    ... تمامى ضايع ماند
تعداد افـرادي كـه   » گرديد ريختند و كسى نبود كه بخرد و بخورد و همه ضايع مى ميدان مى

 ذكرشدهكس  هزار پنجاهسي الي » قريب«اري جان خود را از دست داده بودند بر اثر اين بيم
شده  كه در قبول آمار و ارقام ارائهناگفته نماند  ).533- 532: 1373افوشته اي نطنزي، (است 

محتـاط بـود   كمـي  توسط مورخان در خصوص تعداد نفرات فوتي متعاقب بروز طـاعون،  
) 101- 92: 1391متـولي،  (اري، وجود نداشـت  چراكه در عصر صفوي نهاد متصدي سرشم

در هنگام اشاره به تلفات جمعيتي توسط مورخـان،  » حدود«و » قريب«كاربرد عباراتي چون 
  .باشد يها به آمار دقيق م نشانگر عدم دسترسي آن

  
  يابي تشخيص و علت: ماهيت بيماري طاعون. 4

. م1894ه ميكرب آن در سال بيماري واگير و خطرناك ك )Plague(به لحاظ علمي، طاعون 
 Yersinia( »پسـتيس رسـينيا  ي« شده به كشف )Alexandre Yersin( رسنالكساندر يتوسط 

pestis( هـا، آشـفتگي روانـي همـراه بـا تـورم        سردرد، تب، ضعف، درد اندام .معروف شد
بعـد از يـك    حالت معمـولي در . هاي لنفي يا خيارك از علائم آن است دردناك و حاد گره

يابـد، امـا در    شـود و سـپس التيـام مـي     ها خارج مـي  هفته، خيارك ها تركيده و چرك از آن
بـه  ، شود هايي كشنده مي هاي سياه منجر به زخم ريزي زيرپوست با بروز كژنه مواردي خون

طـاعون خيـاركي، خـوني و ريـوي از     . معـروف اسـت   »مرگ سـياه «همين دليل طاعون به 
؛ 618: 1375ي پزشكي،  فرهنگ فشرده( باشد بروز بيماري در انسان ميهاي  ترين شكل مهم

  ).Perry&Fetherston, 1997: 37-38؛ 122: 1393كثيري، افشاري فر، 
ماهيت و چيستي مرض طاعون در عصر صفوي، در تناسب بـا نظـام و مبـاني     شناخت

طب جالينوسي، برپايه مباني معرفتي . معرفتي دانش طب در عصر صفوي قابل ارزيابي است
، بر اين اساس بيماري طـاعون در عصـر   گردد يباعث بروز بيماري م بدن عدم تعادل خلط

شده و برپايه درمان به ضد، از  بندي هاي گرم دسته صفوي همراه با بيماري وبا، جزو بيماري
  .شد يكننده، استفاده م فضاي خنك و داروهاي خنك
وبا  طاعون و بين دو بيماري رتباطي تنگاتنگ ادر عصر صفوي البته لازم به ذكر است كه 

اشاره  اي كه در اغلب كتب تاريخي و طبي، اين دو بيماري توأمان مورد گونه وجود داشت به
نگاران اين دو بيماري جدا از هم نبودند كه ايـن امـر بيـانگر     در انديشه تاريخ. اند قرارگرفته

وبـايي   ينوتفكر طبيبان ورود هواي عفها نسبت به مسائل طبي است، اما در  درك ناقص آن
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و وبا يا بسبب بخارهـا   ...«: گرديد موجب فساد خلط و بروز بيماري طاعون مي ،به بدن فرد
برخاسته و با هوا مخلوط گشته يا بسبب ] ها گاه جنگ[ها در  متعفنست كه از مردارها و مرده

جـوهر مجتمـع شـود و    عفونتي است كه در باطن زمين بخارهاي فاسـد در معـادن رديـه ال   
بيكدفعه راهي بيابد كه از زمين بيرون آيد و با هوا مخلوط شود و بĤب و گياه و مزروعـات  

ها را فاسد سازد و از راه خوردن حيوانـات نبـات را و از خـوردن آدمـي      سرايت كند و آن
حيوانات را مزاج روح و بدن فاسد گردد و طاعون پيدا شود و در ميان خلـق مرگـي شـايع    

وبـايي در بـروز    ينو؛ تأثير هـواي عف ـ )71- 69: ق974كمال بن نوركمال الطبيب، (» ...ددگر
- 1175: ق1089الملـك شـيرازي،   عين (نيز ذكرشده است  يديگر طبيبانطاعون از سوي 

؛ عين الملك 325:ق964؛ خلاصه التجارب، 305- 303: ق1084ك . ؛ جمع الفرائد، ت1176
ها طاعون را مرض وبايي  ، حتي برخي از آن)405: ق977؛ اصفهاني، 379: ق1332شيرازي، 
محمود بن (»وبا مرض نيست بلكه سبب مرض است و آن مرض طاعون است«اند  برشمرده

ذكر اين نكته نبايد منتج به اين برداشت اشتباه شود كـه ايـن   ). 490- 489: عبداالله، قرن دهم
مان هواي وبايي باعـث چنـين   گيري طاعون در ز دو بيماري را يكسان تلقي كنيم، بلكه همه

  .طرز فكري بوده است
هاي اين دو بيماري بـاهم   گيري طاعون، شكل و نشانه باوجود تأثير هواي وبايي در همه

ورم و آماسـي گـرم و بسـيار    ، بـروز  طـاعون  ابتلاي يك فـرد بـه  هاي  نشانه .تفاوت داشت
كه بـا ايجـاد    بودسوزاننده در اعضاي ضعيف بدن چون پستان، بيخ ران، بغل و پس گوش 

گرديد و سپس ايـن   ماده سمي، موجب فساد و تغيير رنگ در عضو برآمده و حوالي آن مي
ها به قلب رسيده، موجب ايجاد حالاتي چون قي، غشي  ماده سمي طاعوني از طريق شريان

و خيارك ها بسته به محل برآمدن و نوع رنگشان تغيير   ورم ميزان خطر .گرديد فقان ميو خ
هاي پس گوش، بيخ بغل و پستان به سبب نزديكي بـه مغـز و    صورت كه ورم كرد، بدين مي
رنگ يا متمايل به زرد  هاي سرخ ، خطرناك و كشنده بودند، اما ورمرنگ اهيهاي س و ورم قلب
بنفش، خطر كمتري داشته و امكـان بهبـودي فـرد مبـتلا فـراوان بـود       ، خاكستري و 4و سبز

؛ 405: ق977؛ اصـفهاني،  257- 256: ق11؛ استرآبادي، قرن 325: ق964خلاصه التجارب، (
- 208: ق1035صـالح بـن ميرعلـي،    ؛ 276: ق933جنابـذي،   خراساني ؛82: 1388يوسفي، 

209.(  
در ارتباط با ارتكاب انواع  مي،بر اساس مباني معرفتي طب اسلا ونمرض طاع پيدايش 

 ديني مسلط بـر جامعـه  - در حقيقت در تناسب با فضاي فكري. گناهان قابل ارزيابي هست
شد كه نتيجه انجام گناه از سـوي   نسبت داده ميخدا ها به  ، شيوع انواع بيماريعصر صفوي
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نمودنـد   از پشيماني ميشده ابر افراد بود و براي رفع آن حتماً بايد توبه نموده، از اعمال انجام
 طرز تفكر، بروز بيماري طاعون بـه خواسـت   اينبر اساس  ).84: ق 11حقايق الطب، قرن (

نسـبت داده   نارضايتي خـدا از گناهـان بنـدگان    و )1022- 1021: 3، ج1382تركمان، (خدا 
موسوي جزائـري شوشـتري،   ( بندگان و توبه به درگاه خدا بود بيتأدهدف تنبه و ، شد يم

با چنـين برداشـتي،    لذاشد،  كه بيماري به خدا نسبت داده مي ازآنجايي .)43:ق1284 ك. ت
كـه بـه مفـاهيم     طبيبانتر بود و براي درمان نه به داروهاي تجويزي  امكان تحمل آن راحت

  .شد تمسك مي... شفاي مذهبي در قالب دعا، قرباني، تصدق و
نـوعي بـا طـب     ي كه بـه از ديگر موضوعات مهم در حيطه فرهنگ سلامت عصر صفو

نحسـي اعمـال در شـيوع بيمـاري      يا شود، جايگاه نجوم و تصور سعدي عاميانه مربوط مي
كمپفـر،  (و شـاه سـليمان   ) 225: 1360، نوائي(بروز طاعون در دوره شاه صفي  .طاعون بود

و كواكـب ارتبـاط داده شـد؛ و يـا      آن دوبه نحسي زمان به تخت نشسـتن  ) 52- 51: 1360
كه بر اساس احكام نجوم و طالع بيني نجومي، منشأ و عامل بروز بيماري به سـتارگان و   اين

) 6: ق11گنابادي، قـرن (مثال در عقرب بودن عطارد  عنوان شد، به ها نسبت داده مي حالت آن
ضاف بـر ايـن در   ، دلالت بر موت و طاعون داشت، م)49 :همان(و يا در حمل بودن مريخ 

نشانگر بروز زياد طاعون در آن سـال بـود    ،روز شنبه شدن اول محرم به بينان، واقع ديد طالع
مشـخص اسـت كـه نـوع شـناخت       ،الـذكر  فوقمطالب با توجه  .)37 :جنگ متفرقات، بيتا(

  .متفاوت بود مباني معرفتي طبي، در تناسب با طاعونبيماري 
  

  درماني طاعون- رويكرد رفتاري .5
هـاي درمـاني بيمـاري طـاعون      كارها و شيوه در تناسب با مباني شناختي و معرفتي طبي، راه

هـاي   هـا و شـكل   هايي كه بسته به نوع شناخت بيمـاري، بـه گونـه    بررسي است، شيوه قابل
كه بر اساس مبـاني   طبيبانترين عامل بيماري طاعون در ديد  مهم. پذيرفت مختلفي انجام مي

پرداختند، هواي عفوني وبايي بود، پس مراعـات   به معالجه مردم مي معرفتي طب جالينوسي
پس از تشخيص ابتلاي فرد يا گروهي به طـاعون،   »سته ضروريه«اصول بهداشتي در قالب 

هـاي پيشـگيري از    يكـي از راه . و انتقال بيماري به ديگر افراد شود سرايتلازم بود تا مانع 
عدم ارتباط با افـراد بيمـار و قرارگيـري در شـرايط     سرايت اين مرض در بين غير مبتلايان، 

مثال مؤلف خلاصه التجارب درباره طاعون هرات، مبـين ايـن نكتـه     .اي و بسته بود قرنطينه
محلـه جـدا داشـت     ... شخصي در هرات در وقت طاعون عام نقـل هـوا نتوانسـت   «: است
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ز از آن سـه دانگـي   درهاي محله خود را سد كرده و جدوار غلبه از هند آورده بـود هـررو  
خوردي و بهر يك از تبع خود قدري خورانيدي و غذاهاي ترش ترياقي و اكثر اوقات نـان  
خشك خوردندي و مداومت بوييدن سركه پياز نمودندي قريب چهار ماه را آن عفونت هوا 

خلاصـه  (» ...يك از ايشان را وحشـتي نرسـيد   درگذشت و خلقي بيحد هلاك شدند و هيچ
  ).133:ق964التجارب، 

عنوان يكي از اصـول   توجه به بهداشت هوا به هنگام بروز طاعون موضوعي است كه به
زده و تغيير هوا به  منطقه طاعون تركاين امر با  .شد گوشزد مي طبيبانسته ضروريه، توسط 

به هواي پاك و تميزتري دست  ،از هواي عفوني با دوري گرفت تا قياس پرندگان، انجام مي
: ق964؛ خلاصه التجـارب،  1176- 1175: ق1089عين الملك شيرازي، ( رسي داشته باشند

شده  نقل) ص( امبرياز قول پ ،گذاشتند برخي روايات ديني بر اين امر صحه مي .)325، 133
: 11ي، قرن قاطع قزوين(زده وارد شد و بايد ازآنجا فرار نمود  كه نبايستي به سرزمين طاعون

، اين امر چنان مهم بود كه باعث شد تا موسوي شوشتري بـه نگـارش كتـابي تحـت     )996
دسـت بزنـد و در آن فـرار بـه     » مسكن الشجون في حكم الفرار من الوبا و الطاعون«عنوان 

وظيفه علما است تـا مـردم را بـه    «: گر سازد موجه جلوهرا هنگام بروز بيماري طاعون و وبا 
ها ضررى وجود  اگر در جمع شدن آن. برند و آب را از سرچشمه مصرف كنندنقاط مرتفع ب

البته علماى ما متفقند كه در اين موارد، مردم حق فرار دارند و كسى . دارد، بايد متفرق شوند
موسوي جزائـري  (» ها را به دليل فرارشان متهم به گناه نموده، مانع از رفتنشان شود نبايد آن

  ).110- 109: ق1284 ك. شوشتري، ت
زده را  هاي تاريخي، فرار از هواي وبايي و طاعوني و نـرفتن بـه منطقـه طـاعون     گزارش
طـاعون، خـودداري كـرد     به جهت شـيوع ، شاه از ورود به تبريز 893در سال . كند تائيد مي

در تبريـز عـاملي بـود كـه اردوي      946، شيوع طاعون در سـال  )5471: 8، ج1382تتوي، (
؛ الحسـيني  5471: 8، ج1382تتوي، (ماري در ييلاق و خارج شهر بماند بي رفعحكومتي تا 

 952و ) 501- 500: 1378جنابـذي،  خراساني ( 951هاي  ؛ در سال)289: 1، ج1383القمي، 
طهماسـب از   واسـطه شـيوع وبـا و طـاعون در تبريـز، شـاه       به) 196: 1387منشي قزويني، (

واسـطه بـروز    طان محمدخدابنـده بـه  سـل  985عزيمت به آن شهر خودداري نمود؛ در سال 
قـم،   989؛ در وبـاي سـال   )648: 2، ج1383الحسيني القمـي،  ( را ترك كردقزوين  ،طاعون

قـزوين،   1001؛ در وبـاي سـال   )723: همان(بردند پناه به دهات  شانمردم براي حفظ جان
در ؛ )458: 2، ج1382؛ تركمـان،  119: 1383وحيـد قزوينـي،   (مردم از شهر متواري شـدند  

شدت مرض، شهر را ترك  اصفهان عامه مردم و اركان حكومتي با توجه به 1002وباي سال 
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: 1373افوشته اي نطنـزي،  (هاي خود برگشتند  و پس از رفع بيماري بعد از چند ماه به خانه
طـاعون خـودداري   وقـوع  شاه صفي از ورود به قزوين به دليل  1045؛ در وباي سال )532
  ).267: 1383وحيد قزويني، (كرد 

زده، در نظر مردم، طبيبان و عالمـان دينـي، برخـي مـواد      علاوه بر فرار از منطقه طاعون
ازجمله مواد كاني كه به همراه داشتن . كننده داشتند كاني، گياهي و دعاها خاصيت پيشگيري

شد، ياقوت بود، بستن قلاده ياقوت در گردن  و خوردن اندكي از آن مانع ابتلا به طاعون مي
به همين سبب بـود   در دفع طاعون نافع بود و مرصع به ياقوتو به همراه داشتن انگشتري 

عـين الملـك شـيرازي،    ( كه پادشاهان همواره انگشتري مكلل به ياقوت همراه خود داشتند
ــي، 367: ق1332 ــفي، 65- 64: ق1047؛ قزوين ــم)114- 113: 2، ج1349؛ واص ــين ؛ ه  چن

 به صورت در آب گشنيز و سركهيا تركيب جدوار  و ترشي /كافور /جدوار مصرف تركيب
پـس گـوش، مـانع برآمـدن طـاعون       و بر بغل، كش رانطلا، بوئيدن، چشيدن و ماليدن آن 

  ).326- 325: ق964خلاصه التجارب، ( ديگرد مي
  
  هاي درماني مبتني بر طب جالينوسي شيوه 1.5

صورت درمان به ضد،  درماني به هاي عمده هدف شيوهدر تناسب با گفتمان طبي جالينوسي، 
تجويزهايي كه اغلب طبيبان براي معالجه افراد مبتلا بـه طـاعون   . مقابله با گرمي بيماري بود

ناگفته نماند كه عـدم آشـنايي    .اند، اغلب مشابه و در مواردي معدود متفاوت است ارائه داده
ظهارنظر مؤلف خلاصـه  ساخت، ا نسبت به عامل بيماري، طبيبان را با سردرگمي مواجه مي

جـايي كـه او تمـامي    ) 326: ق964خلاصـه التجـارب،   (كنـد   التجارب اين امر را تائيد مـي 
  .داند بيش نمي» اي سخره«سوراخ كردن ورم طاعوني را ، جز كارهاي درماني راه

به هم خوردن تعادل خلط به سـبب  ترين عامل بروز بيماري طاعون در نظر طبيبان،  مهم
لذا بر اساس اصول سته ضروريه، محافظت بدن در برابر وبايي بود، - فونياستشمام هواي ع

 و شـد  اي پيشـنهاد مـي   ايجاد حالت بسـته و قرنطينـه   يا ترك هواي مذكوربا هواي عفوني، 
 شـد، فـرد   گرديد و فرد به طاعون مبتلا مي يك از اين دو امكان ميسر نمي كه هيچ درصورتي

عـين  ( دي ـگز سـكني مـي   برف و يخ لهيوس بهشده و يا خنك  مريض بايد در فضايي خنك
صالح بن ميرعلي، ؛ 276: ق933؛ خراساني جنابذي، 1176- 1175: ق1089الملك شيرازي، 

البته بايد توجه داشت اگرچه قرار گرفتن در فضاي خنك بـراي فـرد   ). 209- 208: ق1035
عضـو طـاعوني   كـرد،   زده سودمند بود، اما اين امر در مورد عضو طاعوني فـرق مـي   طاعون
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مانع جذب مـواد سـمي در محـل ورم     اين امرشد چراكه  وجه نبايد سرد و خنك مي هيچ به
هـاي مختلـف    و بـه شـكل    گرديد، بنابراين بر روي ورم، از داروهايي با خاصـيت گـرم   مي

از پرسياوشان، خطمـي و بابونـه بـر روي     مركبشد، براي نمونه نهادن ضمادي  استفاده مي
ارزانـي،  (صورت تكميـد بـر روي ورم، نـافع بـود      ز طبيخ بابونه و شبيت بهورم و استفاده ا

  ).276: ق933؛ خراساني جنابذي، 1131: 2، ج1387
عين الملك شيرازي، ( رفتيپذ ، بايد عمل تنقيه انجام مييبراي تعديل مزاج فرد طاعون 

مواد فاسده عامل بـروز مـرض در    كاستن ازهدف از تنقيه، دفع و ). 1176- 1175: ق1089
؛ 124: محمود بن عبداالله، قرن دهم(بدن بود تا از اين طريق، بدن در برابر عفونت قوت يابد 

؛ علاوه بر تنقيه، جهت تعديل مزاج و خلط، رژيـم غـذايي   )132: ق964خلاصه التجارب، 
ر نظـر  براي فرد مبـتلا بـه طـاعون د    مقشرخاصي محدود به غذاهاي سرد هم چون عدس 

چنـين   هـم ) 326:ق964؛ خلاصه التجارب، 257- 256: ق11استرآبادي، قرن ( شد گرفته مي
هـاي مخصوصـي چـون دراج، طيهـوج، بزغالـه       براي نگاهداري قوه بدن، بايـد از گوشـت  

  استفاده) 490- 489: محمود بن عبداالله، قرن دهم(و گوشت ماهي ) 405: ق977اصفهاني، (
هاي با رطوبت بالا چـون   زم بود، بايد از خوردن غذاها و ميوهمراعات پرهيزهايي لا. شد يم

هـا محـدود    آمده و مصـرف انـواع ترشـي    عمل خربزه، زردآلو، شراب و شوربا خودداري به
رعايت رژيم غـذايي خـاص نيـز در    ). 1176- 1175: ق1089عين الملك شيرازي، (شد  مي

است كه با رعايت آن امكان اعـاده   بررسي سته ضروريه قابل »اكل و اشرب«ارتباط با تدابير 
  .صحت به بدن وجود داشت

تـرين   كه ماده زهرناك و سمي حاصل از ورم و خيارك هاي طاعوني در سريع ازآنجايي
رسـيد، بنـابراين بـراي     ها به اعضاي رئيسه بدن يعني قلب و مغز، مـي  زمان از طريق شريان

هـاي خنـك و معطـري     از شـراب  محافظت از قلب، به خنك كردن و تقويت آن با استفاده
چون شراب سيب، به نارنج، ليمو با عرق بيدمشك، گلاب، شراب ترشي ترنج، شراب انـار  

شـد و بـا اسـتعمال مـواد معطـرِ       ترش و شيرين، رب به و شـربت حمـاض پرداختـه مـي    
سالم نگاه  ههواي خان... كننده تعفن مثل صندل، كافور، عود، عنبر، مشك و و منع كننده خنك

عـين الملـك   ؛ 405: ق977؛ اصـفهاني،  257- 256: ق11اسـترآبادي، قـرن   (شـد   شته مـي دا
ــيرازي،  ــذي،  1176- 1175: ق1089ش ــاني جناب ــي، 276: ق933؛ خراس : 2، ج1387؛ ارزان

هـاي   استعمال انواع طلاها بـا تركيـب  ). 137: ؛ ادويه مركبه، احتمالاً سده يازده قمري1130
: ق977اصـفهاني،  (، بنفشه، گلاب، كـافور و صـندل   برگ بيد، نيلوفر تركيبمختلفي چون 

و يا تركيب صندل، كافور، آب كاسـني،  ) 1176- 1175: ق1089عين الملك شيرازي،  ؛405
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: ق1035صالح بن ميرعلي، ( آب خيار، كدو، بادرنگ، گلاب و تركيب آب گشنيز با آرد جو
انتشار . شد هاد ميپيشن طبيباناز سوي  مريض ، براي تقويت و خنك كردن قلب)209- 208

، گرديـد  ماده سمي طاعون در بدن و رسيدن آن به قلب، موجب بروز خفقـان و غشـي مـي   
 ريخته مي شـد كـه ايـن كـار     بابونه بر روي ورم طاعون /طبيخ شويدبراي رفع اين حالات 

 خفقـان كاسـته شـود   و از به جايگاه خود برگشـته  سمت قلبشد تا ماده سمي از  باعث مي
  ).405: ق977؛ اصفهاني، 1130: 2، ج1387ارزاني، (

نظـر وجـود    ، اخـتلاف طبيبـان بـين   در خصوص اقدام به فصد در هاي طاعوني در ورم
موافق فصد بوده و اقدام به آن را باعث خروج مقداري خون فاسـد   آنانداشت، گروهي از 

از بدن و درنتيجه كاهش قوه سم در بدن دانسته و عـاملي در جهـت محافظـت از اعضـاي     
 ؛ اسكندري بيگ طبيـب، 326: ق964خلاصه التجارب، (دانستند  مي مغز و قلبئيسه چون ر
زده،  طـاعون مريض براي انجام فصد در . )1131: 2، ج1387؛ ارزاني، 194 :ق1074 ك. ت

شد تا با خروج مـاده سـمي از    ها تيغ زده مي نخست بايد ورم: مراعات چند چيز الزامي بود
لوگيري به عمل آيد، دوم استفاده از طلاهـاي قـابض گرداگـرد    انتشار آن در سراسر بدن ج

عضوهاي طاعوني باهدف جمع شدن ماده سمي در آن اعضا و عـدم انتشـار آن بـه هنگـام     
 ماده سـمي  راز خط قلب و مغزويژه  فصد بود و سوم توجه كافي به حفظ اعضاي رئيسه به

كننـده بـه    و نهادن مـواد خنـك  كننده به دو صورت استشمام  بود، استفاده از عطرهاي خنك
- 1131: 2، ج1387ارزانـي،  (جرعه آب سرد آميخته با گـلاب   روي سينه و نيز دادن جرعه

آن را باعـث انتشـار مـاده     طبيبان مخالف اقدام به فصد بوده سودمند بود؛ اما برخي) 1132
ن بـود  ها استعمال طلاي سرد رادع بر موضع ورم قـدغ  دانستند، به نظر آن سمي در بدن مي

چراكه اين كار با ايجاد سردي در عضو معيوب، باعـث خنكـي و درنتيجـه كوچـك شـدن      
گرديد كه نتيجه آن تجمـع   هاي زخم شده و بدين ترتيب مانع خروج ماده سمي مي سوراخ

بـراي ورم و   طبيبـان سوي ديگر اعضا بـود، پيشـنهاد ايـن     ماده سمي در بدن و انتشار آن به
و سپس شستن آن با آب ولرم براي  5ن موضع ورم به آهستگيخيارك هاي طاعوني، شكافت
؛ 257- 256: ق11؛ اسـترآبادي، قـرن   405: ق977اصـفهاني،  ( خارج شدن خون فاسد بـود 

شكافتن و سوراخ  ).276: ق933؛ خراساني جنابذي، 209- 208: ق1035صالح بن ميرعلي، 
بدن باشد، متفـاوت بـود،    كه در چه بخشي از هاي طاعوني بسته به اين كردن خراج يا آماس

شـد،   خراج بغل ران از پهنا و خراج برآمده در سر به درازا و يا به شكل هلالي شكافته مـي 
جهـت تسـكين درد و   . شـد  جهت شستن جراحت شكافته شده از ماءالعسـل اسـتفاده مـي   

بعد  .بر آن نافع بود »عدس مقشر«پس از شكافتن ورم، نهادن ضمادي از  جادشدهيا سوزش
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كاف خراج و پاك كردن چرك لازم بود كه پوست جداشـده عضـو، فـوراً دوبـاره بـر      از ش
بندي بسته شود تا گوشت و پوست بدون ايجاد فاصـله، بـه    گوشت پوشيده شده و با زخم

هم چسبيده و بهبود يابند كه در غير اين صورت، عضو موردنظر دوباره چـرك كـرده و بـه    
مرهمي مركب از استعمال هاي طاعوني،  خراج جهت زود پخته شدن .آمد حالت ريش درمي

مجموعه طبـي فارسـي،   (دانه، پياز پخته، خردل و سرگين كبوتر سودمند بود  سوده مغز پنبه
مـاده زهرنـاك    خـروج هاي طاعوني براي  حجامت اعضاي نزديك به ورم ).214- 213: بيتا

بـلادر  روغـن   و ماليـدن  هـا  ورمداغ كـردن  ؛ )1176- 1175: ق1089عين الملك شيرازي، (
يي هـا  راهديگـر   )268: ق1047قزويني، (بستن صفحه قلعي بر ورم خيارك و  )531 :همان(

  .دادند يمبود كه طبيبان در علاج طاعون پيشنهاد 
اند، اما  صورت يكسان در اغلب منابع طبي ذكرشده به باًيالذكر تقر هاي درماني فوق شيوه

هـاي خاصـي از    عوارض آن، تجويزهـا و نسـخه  ناگفته نماند كه براي درمان طاعون و رفع 
عين الملك شـيرازي،  . شود ها معرفي مي هايي از آن شده كه در ادامه نمونه سوي طبيبان ارائه

عنوان دواي آزموده ذكر كرده و  نوشيدن گل ارمني به آب سرد در زمان بيماري طاعون را به
: چنين تجويزي داده اسـت پس گوش، بغل يا كش ران، در براي رفع خيارك هاي طاعوني 

و گشـنيز بـه آب يـا آب    ...زردچوب و گـل معصـفر  ...خون بيرون كنند بعدازآن ...نخست«
- 1175: ق1089عـين الملـك شـيرازي،    ( »...گشنيز تر ساييده چهار روز بر طـاعون مالنـد  

كشـيده در   گيـري، لتـه اي نـم    كه بعد از خـون است اي ديگر پيشنهادشده  ؛ در نسخه)1176
فور و عرق گل بر محل طاعوني قرار داده شود و اين كار تا بهبودي كامل تكـرار  محلول كا

ي نافع ديگـر بـراي رفـع بثـور      ؛ نسخه)194 :ق1074 ك. ت اسكندري بيگ طبيب،(گردد 
اندازه پنج مثقال به مدت  برگ حنا، برگ مورد و گل سرخ هر يك به«: طاعوني، چنين است

جوشانيده شود تا نصف شـود و بعـد از صـاف كـردن آن     روز خيسانيده و سپس  يك شبانه
برگ بيد لعاب بزرقطونا آب برگ گشنيز آب برگ بارشـك و قـدري سـركه بـه آن داخـل      

چنين بستن شير برنج پخته، مخلوط شهد و شكر  ؛ هم)503: 11قاطع قزويني، قرن (» نمايند
ارزانـي،  (ودمند بـود  سپيد بر ورم طاعون و نيز خورانيدن شيرگاو و برنج به فرد مريض س ـ

برخي گياهان نيز به سبب طبع سرد و خشك در رفع بيمـاري طـاعون   ). 1132: 2، ج1387
كمال بن نوركمال الطبيـب،  (توان به ريباس  ها مي گرفتند كه ازجمله آن مورداستفاده قرار مي

. اشـاره كـرد  ) 380: ق1176ك .تنكـابني، ت (و گل ارمنـي  ) 792- 791، 521- 520: ق974
صورت  كه مؤلف خلاصه التجارب، تجويزي جالب براي منع برآمدن طاعون بدين اين نهايتاً

كرده خوردن منع  گويند طاعون را بريده و با گوشت كوفته و بروغن بريان«: ارائه داده است
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كه اغلب مـردم  ناگفته نماند  ).326- 325: ق964خلاصه التجارب، (»برآمدن و ضرر آن كند
امكان دسترسي به طبيب  شان يوجه به نوع معيشت و سطح زندگايران در عصر صفوي با ت

هـا در   مشكل داشـتند بنـابراين آن   ها نهيهز نيها در تأم ها را نداشتند، آن آن يها و نيز درمان
  .نمودند يانتخابشان دقت لازم را م

  
  يطاعون و شفاي مذهب 2.5

هـاي مختلـف    ونـه در تناسب با فضاي ديني و در چهارچوب گفتمـان طـب اسـلامي، از گ   
يكي از . شد صورت مشترك با وبا، در علاج طاعون استفاده مي به ي مذهبي البتهمفاهيم شفا

هاي  رفع طاعون، استفاده از دعاها به شكل پيشگيري ومذهبي براي شفاي هاي مفاهيم  گونه
دعـايي از  . انـد  شـده  نقـل ) ع(و يا امامان ) ص( امبرياغلب اين دعاها، از زبان پ .مختلف بود

داشـت،   بار خوانده و همراه خود نگاه مي شده كه هر كس آن را روزي يك نقل) ص( امبريپ
دميد و سپس آن گوسفند را كشـته،   دهان گوسفند مي كه هفت مرتبه آن را خوانده در يا اين

يافت  ، صحت ميدر صورت ابتلا شد و خورد، به بيماري طاعون و وبا مبتلا نمي پخته و مي
االله الرحمن الرحيم اللهم انيّ اسَئلَكُ باِسَمĤئك يـا مـومنَ مهـيمنُ يـا      بسم«: و آن دعا چنين بود

 قرَيب خلَِّصنا منَ الوباء و الطعّنُ و الطاعونِ يا االلهَُ يا االلهَُ يا االلهَُ الاَمَانُ الاَمَانُ الاَمَانُ يـا جبـار يـا   
موسـوي  (» ...ار يا غفَاّر خلَِّصنا منَ الوبا يا االلهَُ يا االلهَُ يا االلهَُ الاَمَانُ الاَمَانُ الاَمَـانُ يـا ذاَلنِّعمـه   ستّ

نمونه دعاهاي ديگري جهت رفـع طـاعون    ،)282- 279:ق1284 ك. جزائري شوشتري، ت
هر كـس آن  شده كه  روايت) ع(دعاي ديگري از امام صادق  .در همين كتاب ذكرشده است

داشـت، خـدا او را از شـر وبـا و طـاعون       را خوانده و يا با خود و يا در خانه خود نگاه مي
االله الرحمن الرحيم الَلهم اني اسئلك بعـده خلقـك بعـزه عرشـك      بسم«: داشت درامان نگاه مي

 نودبرضي نفَسك ب ... ِبب ـكلمع ،كلمبلغَ حِجهكِ بمرِ وبنِو كبرِضي نفَس    ببِسـط ِقـاء قَـدرك
فاتكُ بتِمـامِ وصـفك بنِهايـه       قدَرتك بمِنتهي رحمتك باِدراك مشيتك بكِلُيته ذاتك بكلُـي صـ

 رِّكنُ سبمِكنو اسمائك]ركبجِميلِ ب [ُطائكـن  ...بجزيل عِو بم قكقِ حِو بح قكِبح كباِحسان
ن تجَعل لنا فرَجَاً و مخرجاَ و شفاء منَ الهمومِ والغمُـومِ والـبلآء   رسولك محمد المصطفي صلي اَ
  ).9: ق 1076 ك. جنگ نظم و نثر، ت( »... والوباء والطَّعن و الطاّعونِ والعتاء

استفاده از برخي دعاها براي رفع طاعون منوط به خوانده شـدن آن در مـواقعي خـاص    
ايد به هنگام قرباني كردن گوسفند سياه و در محـل ذبـح خوانـده    بود، براي نمونه اين دعا ب

الهي بحِرمت محمد صلَّي االله عليَه و آله و سلَّم الهي بحِرمـت جبرئيـل الهـي بحِرمـت     «: شد مي
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ع و دمحم ترمِلهي بحزرائيل اع ترمِلهي بحسرافيل اا ترمِلهي بحميكائيل ا الزهَرا و همفاط و لي
الحسن و الحسين احفظنا و احَفظ اوَلادنا و احَبائنا و اتباعنا و جميع المومنينَ و المومنـات مـنَ   

فيض كاشاني، قـرن يـازدهم   (»االله الَوباء و الطاّعون يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ ادركني يا رسول
شكل استفاده از برخي از دعاها متفاوت بود، براي نمونه اين  ).11: ق1104؛ مجلسي، 19:ق

محمد و آل محمد بعـد و كـل داء و دواء و بـلاء و     االله الرحمن الرحيم اللهم صلي علي بسم«دعا 
بايد بـه  » قضاء و وباء و طاعون بمحمد و آله يا دافع البليات يا حافظ احفظنا يا حفيظ يا لطيف

موسـوي جزائـري   (گرفت  آب شسته شده و مورداستفاده قرار مي نوشته، در 6همراه شكلي
  ).285: ق1284 ك. شوشتري، ت

منظور رفع و مقابلـه   از بزرگان ديني به يدر حوزه طب اسلامي بود كه روايات و احاديث
هايي از آن را مجلسي در حليه المتقين به دست داده  گرديد، نمونه با بيماري طاعون نقل مي

، خوردن سيب، رفع كننـده طـاعون و مـاده طـاعوني     )ص( امبريي معتبر از پدر روايت: است
چـون  «: شـده  و در روايتي ديگر از ايشان نقـل ) 257، 81: 1387مجلسي، (شده است  عنوان

ــد كــه طــاعون آن شــهر را از شــما دور    ــاز آن شــهر را بخوري داخــل شــهري بشــويد پي
، شانه كردن ريش به سمت پـايين  )ع(؛ در حديث ديگري از امام صادق )86: همان(»كند مي
  .)156: همان( است ادشدهيعنوان دافع طاعون  به

  
  طاعون و طب عاميانه و جادويي 3.5

هاي جادويي نيز در رفع بيماري طاعون موردتوجه بـود، اسـتفاده از برخـي تصـاوير      درمان
و يا بلعيـدن و خـوردن    7خانه و يا به همراه داشتن آنصورت نصب آن بر بالاي راه گذر  به

بـراي   9هايي طلسم براي رفع و در امان ماندن از وبا و طاعون، رايج بود؛ 8ها برخي از طلسم
چنين  شد؛ هم رفع طاعون وجود داشت كه بايد به هنگام صبح، نوشته، شسته و آبش ميل مي

اشاره نموده، ايرانيـان درخـت چنـار را دافـع     بدان ) Chardin(بر طبق باور عامه كه شاردن 
آوردند تا آنجـا كـه عـدم شـيوع بيمـاري       حساب مي بيمارى طاعون، آلودگى و فساد هوا به

 دي ـمسري در اصفهان بعد از كاشـت آن، باعـث رواج كاشـت آن در شـهرهاي ديگـر گرد     
  ).703: 2، ج1372شاردن، (
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  گيري نتيجه .6
عنـوان   بـه  مـرض طـاعون  در مواجهـه بـا   ) ي و درمانيپيشگير(رويكرد شناختي و رفتاري 

مصداق مرض مسري با تلفات فراوان جمعيتي و اقتصادي، در قالب نظام طبي عصر صفوي 
عاميانـه، انجـام   سه حوزه معرفتي طب جالينوسي، طـب اسـلامي و طـب     ي ازريگ بهرهو با 
در نقاط خاصي از  برآمدن خيارك هاي طاعوني اين بيماري كه نشانه خاص آن. پذيرفت مي

، در زمان هواي وبايي حالت اپيدميك يافته منجر به فـوت تعـداد زيـادي از افـراد     بدن بود
 نگر به بدن رويكردي كل ادشدهبا توجه به اين نكته كه در هر سه حوزه معرفتي ي .ديگرد يم

است، همين ناتواني در تشـخيص، سـببي    مانده يزا ناشناخته باق عامل بيماريوجود داشت، 
د و بـه همـين   بود تا رويكرد رفتاري در مواجهه با طاعون با نوعي سـردرگمي همـراه باش ـ  

 توسط طبيبـان  پيشگيرياصول  نيتر مهم. جهت رعايت اصول پيشگيري مقدم بر درمان بود
 ك وي غذايي خاص اغلب با طبع سرد و خشها ميرژدر قالب اصول سته ضروريه رعايت 

طبيبـان در  . شـد  توجه به بهداشت هوا بود، هرچند از مفاهيم شفاي مذهبي نيز استفاده مـي 
ها  آنتجويزهاي درماني . داشتندهاي درماني اين بيماري جايگاه خطيري بر عهده  ارائه شيوه

ابتدا متوجه دفع خلط مضر و به تعادل رسانيدن خلط بدن از طريق فصد، حجامت و تنقيه و 
ي دارويـي بـه   هـا  بي ـترككـه از انـواع    دي ـگرد يعوارض بيماري م ـدرمان متوجه  بعدازآن
در تناسـب بـا فضـاي دينـي     . شـد  صورت درمان به ضد استفاده مي و به هاي مختلف شكل

جهت رفع  ،در كتب دعاييكه  آنجاجامعه، ارتباطي نزديك بين طب و دين وجود داشت تا 
  .ذكرشده است هادعاانواع  مرض طاعون

  
  ها نوشت يپ

 

. در متن مقاله به جدول پيوسـت مراجعـه شـود    كاررفته بهبراي آشنايي با واژگان و اصطلاحات . 1
، لذا ارائـه توضـيحي مجمـل دربـاره     اند قرارگرفته مورداشارهدر اين مقاله  دفعات بهمزاج و خلط 

متقابـل عناصـر چهارگانـه آب،     ريتـأث از  جادشـده يامزاج عبارت از كيفيت : ضروري است ها آن
بروز مي يابـد؛ در مـزاج    معتدل ناخاك، آتش و هوا در بدن انسان هست،كه به دو نوع معتدل و 

معتـدل خـود بـه دو نـوع     شـوند؛ مـزاج نا   ي برابر تركيـب مـي  ها با نسبتمعتدل، كيفيات متضاد 
هاي متضاد  شود كه در مزاج نامعتدل مفرد، مزاج به يكي از كيفيت و مركب تقسيم مي) ساده(دمفر
تر گرايش بيشتري دارد و در نامعتدل مركب، مزاج بـه دو گونـه از كيفيـات    / خشك/ سرد/ گرم

خشـك و  - دسـر / تر- گرم/ خشك- و به چهار نوع متفاوت گرم داكردهيپمتضاد گرايش بيشتري 
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، شـوند  يمبه چهار نوع تقسيم  اخلاط مايعاتي سيال در بدن هستند كه. شود تر، تقسيم مي - سرد
 تيفيباك بلغم و خشك - سرد تيفيباك سوداك؛ خش- گرم تيفيباك صفراتر؛ - گرم تيفيباكخون 
 ).5- 2: ق964؛ خلاصه التجارب، 22- 18 :11؛ قاطع قزويني، قرن 2: ق1084شفايي، (تر  - سرد

 .باشد يمتاريخ كتابت نسخه توسط كاتب  منظور .2

  .باشد يمدر اين مقاله به هجري قمري  ها خيتارتمامي . 3
 ).1176- 1175: ق1089عين الملك شيرازي، (ي سبز را نيز خطرناك دانسته استها ورمي رازيش .4

 ).82: 1388يوسفي، (دانستند يمدر حقيقت برخي طبيبان شكافتن را تنها راه علاج . 5

6.   

موسوي ( ).9 :ق 1076ك .جنگ نظم و نثر، ت( .7
  ).286: ق1284ك . جزائري شوشتري، ت

موســوي ( ).9 :ق 1076ك . جنــگ نظــم و نثــر، ت( .8
  ).285: ق1284ك . جزائري شوشتري، ت

  ).283: همان(. 9
  

  فهرست واژگان و اصطلاحات: پيوست
 توضيحات  واژه
  ).92- 1176:91حسيني تنكابني،(خشك/گياهي و گلي با طبع گرم  بابونه

 يكوهبادامنوعي  بارشك
  ).84:ق1247انصاري شيرازي،(تر/اسفرزه، گياهي با طبع سرد  بزرقطونا

 ).118:همان(خشك/گياهي با طبع گرم  بلادر
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 .)3:111، ج1387بريماني،(معروف با طبيعت سرديگل  بنفشه
  )619: 3، جهمان(خوشبويهاو گلميضخ،سبزييهابرگي بادرخت  بيد

  .)255: 1389 د،يعم(رنديگيمراآنعرقكهمعطريهاشكوفهيدارايدرخت  بيدمشك
 )126-3:125، ج1387بريماني،(با طبع گرمگياهي  پرسياوشان

  .)75: ق1247انصاري شيرازي،(خشك/با طبع گرمبادرنگبالنگ،اترج،  ترنج
  ).215: 2ج: 1384جرجاني،(و يا طريق ديگرگرم كردن عضو با بستن كماد  تكميد
 .)370: 1389عميد، (پاكيزه سازيبرايوارد نمودن داروي مايع به روده از طريق مقعد  تنقيه

 ).162- 161 :ق1176حسيني تنكابني،(خشك/تلخ، طبع گرمبامزهماه پروين، بيخي  جدوار
  ).1341: 1، ج1364عين،م(خون گرفتن از قسمت ميانه دو كتف و بادكش نمودن  حجامت
  .)211: ق1176 حسيني تنكابني،(خشك و خاصيت قابض/با طبع سردييصحراياهگي  حماض
 ).1:1375، ج1364معين،(جمع حمي به معناي تب  حميات

  ).212: 3، ج1387بريماني،(وپارنگ كردن مو، دستگردي سبز رنگ جهت  حنا
  .)1389:478د،يعم(شوددايپپوستيروبركهيورمودمل  خراج
  ).227 :ق1176 حسيني تنكابني،(خشك/داراي و طبع گرمزردرنگييهاگلباياهيگ  خردل
 ).237:همان(تر/سفيد و سرخ با طبع سرديهاگياهي با گل  خطمي
 .)515: 1389 د،يعم(هايسخاليداراييپرهابا،ذيلذيگوشتباكبكبههيشبياپرنده  دراج
 ).11:ق1176حسيني تنكابني،(و مخالف جذببازدارنده  رادع

  ).288:همان(صفراكنندهفيلط،خشك/سردطبعابگياهي  ريباس
  ).305- 304: 3، ج1387بريماني، (هاكردن زخمها و خشكبراي تحليل ورمي علفياهيگ  زردچوب

  ).145: 1176حسيني تنكابني،( معتدلخوشيمنوع،تر/گرمنيريش،خشك/سردترشبيسطبع  سيب
  .)713: 1389 د،يعم( يخوردنيهايسبز،زيريهاتخمباسبزرنگ،سالهكياهيگ/شويد  شبيت
  .)1176:371 ي،تنكابن ينيحس(خشك/با طبع سرد.سرخ،زرد،ديسف:چوب درخت صندل  صندل
  ).12: همان( بندند يمودادهقراردهيدبيآسمرهمي خميري مانند بر روي عضو   ضماد
 ).12:همان(ندينمااستعمالرااوآبودهيجوشانآنچه  طبيخ
  ).12: همان(ديدهنهادن يا ماليدن دواي خميري يا آبكي بر اندام آسيب  طلا

 ).379:همان(پرنده اي شبيه كبك،ي فارسيهويت   طيهوج
 ).383 :همان(سركهشده در عدس پخته:خشك؛ عدس مقشر/از حبوبات با طبع سرد  عدس
 ).1389:767عميد،(رنگياقهوهدرختي با چوب خوشبو و  عود
  ).2:2550، ج1364؛ معين،1389:797عميد،(رگ زدن و خون گرفتن  فصد
  .)13 :ق1176حسيني تنكابني،(دارويي كه باعث خشكي و يبوست گردد  قابض
  .)266:ق1047قزويني،(تر/سردفلزي نرم و نقره يا رنگ با طبع  قلع
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  ).534:ق1176،يتنكابنينيحس(تر/ي سردتيفيباكگياهي علفي  كاسني
  .)440- 439:همان(خشك/سردطبعوتندياحهيرابايدرختصمغ  كافور
 ).1389:873عميد،(نوعي گياه و سبزي خوردني  گشنيز

 .)380:ق1176،يتنكابنحسيني(خشك/سردطبعباگلي  گل ارمني
  ).546، 1:497، ج1384جرجاني،(گل كاجيره با رنگ زرد با طبعي معتدل  گل معصفر

 ).1389:887عميد،(ي پارچه كهنهاتكه  لته
  .)947:همان(شودميديتولوآهنافدركهييخوشبوماده  مشك
  .)3:619، ج1387بريماني، (خوشبويهاو گلميضخ،سبزييهاشبيه به انار با برگيدرخت  مورد
  ).517: 1176حسيني تنكابني،(استطاعوندافعآنبرگي،فارسنارونگ  نارنج
  .)1039: 1389 د،يعم( روديمبالادهيچيپخودمجاوراياشبهچكيپمانندكهيگلواهيگ  نيلوفر
 ـقر :سـبز  ؛تر /سرد:ديسف؛خشك/سرد:اهيسي متفاوت،هاطبعوكاني با گونه   ياقوت قزوينـي،  ( اعتـدال بـه بي

  ).63: ق1047

  
  نامه كتاب

، كتابخانه ملـي، شناسـه   كشف الاخطار في طب الائمه الاطهار). ق1089(محمد نيالد شمساحسائي حسيني، 
  .811837بازيابي  كتاب 

، تحقيق و تصحيح موسسـه احيـاء طـب طبيعـي، بـه سـفارش       طب اكبري). 1387(ارزاني، حكيم محمداكبر
  .نيالد جلالانتشارات : ، قم2مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل، ج

، كتابخانـه  دستورالاطباء، اختيـارات قاسـمي  ). ق11قرن ( هندوشاهاسترآبادي، محمدبن قاسم بن غلامعلي بن 
  .10- 7070مجلس شوراي اسلامي، شماره مدرك 

قندهار، كتابخانه مجلس شوراي : ]محل كتابت[، طب سكندري). ق 1074تاريخ كتابت (بيگ طبيب اسكندري
  .10ir- 46913: اسلامي، شماره مدرك

  .1721342،كتابخانه ملي، شناسه كتاب شمسيه). ق977(اصفهاني، علي بن مفيد
،  اسـماعيل رضـوانى  به تصـحيح محمـد    ،2، ج تاريخ منتظم ناصرى )1367(محمدحسن خان  اعتمادالسلطنه، 

  . دنياى كتاب :تهران
 ، بـه اهتمـام   نقاوة الآثار في ذكر الاخيار في تاريخ الصـفويه  )1373(محمود بن هدايت االله  افوشته اى نطنزى، 
  . انتشارات علمى و فرهنگى :، تهران احسان اشراقى

،  به تصحيح احسـان اشـراقى  ،  خلاصه التواريخ )1383(الحسين  نيالد شرفقاضى احمد بن  الحسينى القمى، 
  . مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهرانج، 2

  .دانشگاه تهران: ، ترجمه محسن جاويدان، تهرانطب در دوره صفويه). 1357(الگود، سيريل
  .اساطير: ، تهران2، ج ولاديمير ولييامينوف به اهتمام، شرف نامه). 1377(شرف خان  بدليسى،
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  .گوتنبرگ :، تهران3ج  ،يسنت يطب و داروها). 1387( يلطفعل ،يمانيبر
: ، تهـران 8ج، طباطبـايى مجـد   رضا غلاممصحح ،  تاريخ الفي ).1382( قاضى احمد، آصف خان قزوينى تتوى،

  . انتشارات علمى و فرهنگى
  .اميركبير: ج، تهران3، به اهتمام ايرج افشار،  آراى عباسى تاريخ عالم). 1382(، اسكندر بيگ  تركمان

ج، 2، ايرج افشار، پژوه دانشي محمدتق، به كوشش ذخيره خوارزمشاهي). 1384(جرجاني، اسماعيل بن حسن
  .المعي: تهران

: ، كتابخانـه مجلـس شـوراي اسـلامي، شـماره مـدرك      ]مجهول المولف).[ق1084تاريخ كتابت (جمع الفرائد
6872 -10.  
بنياد موقوفات دكتـر   :، تهرانرضا طباطبايى مجد وشش غلامبه ك،  الصفويه روضه )1378(ميرزا بيگ  جنابدى، 

  .محمود افشار
  .10ir- 39952:مدرك  شماره، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ]مجهول المولف[، )بيتا(جنگ متفرقات
: مـدرك ، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شـماره  ]مجهول المولف). [ق 1076تاريخ كتابت(جنگ نظم و نثر

29931 -10ir.  
  .10ir- 28514: مجهول المولف، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره مدرك). [ق 11قرن (حقايق الطب

حسن بن اليوسف النوربخشي ارموي، كتابخانـه ملـي،   ]:كاتب[،] رازي الدوله بهاء). [ق964(خلاصه التجارب
 .818341شناسه كتاب

ح و تحشيه و اضافات محمدرضـا نصـيري،   ، تصحيتاريخ ايلچي نظام شاه). 1379(خورشاه بن قباد الحسيني
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: كوئيچي هانه دا، تهران

  .ميراث مكتوب: ، تهران تصحيح محمداكبر عشيق،  آراى امينى تاريخ عالم ) 1382(االله فضلروزبهان خنجى، 
  .راساطي: ، تهران3به اهتمام عبدالحسين نوائي، ج احسن التواريخ،). 1384(روملو، حسن
 .توس: ، تهران2، ج ترجمه اقبال يغمايى سفرنامه شاردن،، )1372( شاردن، ژان

محمـدتقي ابـن محمـد    ] كاتب[آمل، : ، محل كتابتقرابادين شفايي). ق1084(نيمحمدحسشفايي، مظفر بن 
  .10ir- 10600: شماره مدرك ي اسلامي ،شورايوسف لواساني كتابخانه مجلس 

- 29757: ، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره مـدرك تقويم الابدان ترجمه). ق1035(صالح بن ميرعلي
10ir.  

: مدرك شماره، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، دستور العلاج). ق933(علي طبيب  خراساني جنابذي، سلطان
18564 -10ir.  

: خ، تبريـز ، رسـاله دكتـري تـاري   »باورهاي عاميانه در طب ايران عصر قاجـار «). 1395(علي پور سيلاب،جواد
  .دانشگاه تبريز

 .راه رشد: ، تهرانفرهنگ فارسي عميد). 1389(عميد، حسن

محمدوزير خلف حكيم محمد عالم ] كاتب[، طب داراشكوه). ق1089(عين الملك شيرازي، محمد بن عبداالله
  .10ir- 48175: كشميري، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره مدرك
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، ]سـنگي - چـاپ سـربي  [ الفاظ الادويه،). ق10در اصل قرن : ق1332(عين الملك شيرازي، محمد بن عبداالله
  .9- 12551: كانپور، نول كشور، كتابخانه مجلس، شماره مدرك

  .فرهنگان: ترجمه مصطفي مفيدي، تهران). 1375(ي پزشكي آكسفورد فشردهفرهنگ 
، كتابخانـه ملـي،   ]نسخه خطي[،و بليات آفاتدفع و رفع  ).قرن يازدهم(فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي

  .1934661شناسه كد كتاب 
، كتابخانه مجلـس شـوراي اسـلامي، شـماره     فوائد افضليه). 11قرن (قاطع قزويني، علي افضل بن محمدامين

  .10- 7905: مدرك
 .قرآن كريم

موسسـه  : ، تهـران  يم مير احمـدى مر از يحواشتصحيح، مقدمه و  ، فوايد الصفويه). 1367(قزويني، ابوالحسن
 . مطالعات و تحقيقات فرهنگى

-  4485: كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره مدرك جواهر نامه،). ق1047(قزويني، شاه محمد بن مبارك
10.  

، »تحليلي بر گسترش بيماري طاعون در دوران فترت و تيمـوري «). 1393(كثيري، مسعود، افشاري فر، راضيه
  .، زمستان114، پياپي 24، دوره جديد، شماره 24، سال و ايران دانشگاه الزهراتاريخ اسلام 

-  18582: ، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شـماره مـدرك  كتاب طبي). ق974(كمال بن نور كمال الطبيب
10ir.  

  .رزميانتشارات خوا: ، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه كمپفرت به ايران). 1360(كمپفر، انگلبرت
  .817585: ، كتابخانه ملي، شناسه بازيابي كتاب تنبيهات المنجمين). ق11قرن (محمدقاسمگنابادي، مظفر بن 
 .علمى و فرهنگى: ، ترجمه اسماعيل دولتشاهى، تهرانانقراض سلسله صفويه). 1383(لاكهارت، لارنس 

دو ، »ي صفويه دورهي نگار خيتارمنابع ي آماري و عددي در ها دادهنگرشي تحليلي بر «). 1391(متولي، عبداالله
  .90، پياپي8، دوره جديد، شماره 21، سال ي دانشگاه الزهرانگار خيتارتاريخ نگري و  فصلنامه

  .يجمهور: مكالمات حسنيه، تصحيح رضا مرندي، تهران مهيضم به، حليه المتقين). 1387(مجلسي، محمدباقر
: كتابخانه ملي، شناسه بازيابي كتاب برگزيده ادعيه يا كتاب دع،). ق1104(مجلسي،مير محمدباقر بن محمدتقي

817681.  
، كتابخانه مجلس شوراي ]احمد ملقب به حكيم الملك گيلاني نيالد نظام احتمالاً). [بيتا(مجموعه طبي فارسي

  .ir12114 -10: اسلامي شماره مدرك
چـاپ  [ طلسمات- سحر - اصه ارواحنقش سليماني در علوم غريبه خ). ق1392(شيخ بهائي: محمد بن حسين

  .1090395، كتابخانه ملي، شناسه كد كتاب]سنگي
: ، كتابخانـه ملـي، شناسـه بازيـابي كتـاب      تحفـه خـاني  ). قرن دهم(محمود بن عبداالله بن عبيداالله بن محمود

815046.  
  .اساطير: تهران ،3، جبه كوشش ايرج افشار ، جامع مفيدى ). 1385(مستوفى بافقى، محمد مفيد 

  .موسسه انتشارات اميركبير :ن، تهرا2و 1ج،متوسط يفرهنگ فارس). 1364(محمد ن،يمع
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ميـراث  : ، تهـران مقدمه، تصحيح و تعليقات محسن بهـرام نـژاد  ، جواهر الاخبار ). 1387(منشى قزوينى، بوداق
  .مكتوب

ار من الوبـاء  مسكن الشجون في حكم الفر). ق1284تاريخ كتابت (االله نعمتموسوي جزائري شوشتري، سيد 
  .10- 4247: ، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره مدرك والطاعون

  .814559:كتاب ، كتابخانه ملي، شناسه بازيابي ادعيه). ق1267تاريخ كتابت (ميرمحمدباقرداماد
: ، به كوشش محمد نادر نصيري مقدم، تهـران شهرياران دستور ).1373(نيالعابد نيزبن  ميمحمدابراهنصيري، 
  .ياد موقوفات دكتر محمود افشاربن

ي هـا  ادداشتق، همراه با ي 1105تا  1038اسناد و مكاتبات سياسى ايران، از سال  ).1360(نوائي، عبدالحسين
  . بنياد فرهنگ ايران: تهران،تفصيلي

، مقدمـه  )ق978تاريخ صـفويه از آغـاز تـا    (تكمله الاخبار). 1369(علي نيالعابد نيزنويدي شيرازي، خواجه 
  .نشر ني: تصحيح و تعليقات از عبدالحسين نوائي، تهران

: تهـران  ،2، ج از الكسـاندر بلـدروف   ها فهرستبا مقدمه و ،  الوقايع بدايع ).1349(محمود  نيالد نيز واصفى، 
  . بنياد فرهنگ ايران 

تصـحيح، تعليـق،   ،  عبـاس دوم  صـفى و شـاه   ايران در زمان شاه ). 1382(واله قزوينى اصفهانى، محمد يوسف
   .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :، تهران نصيرى محمدرضاتوضيح و اضافات از 

بنياد موقوفـات  : ، تهران به كوشش مير هاشم محدث ، خلدبرين ).1372(محمد يوسف  واله قزوينى اصفهانى، 
  .دكتر محمود افشار

مقدمـه و تصـحيح سـيد سـعيد ميـر      ،  آراى عباسـى  تـاريخ جهـان  . )1383(، ميرزا محمد طاهر  وحيد قزوينى
  . پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى: ، تهرانمحمدصادق

عبدالحسين بن ميرزا خـداويردي، كتابخانـه ملـي،    ] كاتب[،سته ضروريه). ق1233تاريخ كتابت (ولي بن علي
  .1143982شناسه بازيابي كتاب 
  .ابتكار دانش: بازنويسي حسين خيرانديش، قمطب يوسفي، جامع الفوائد، ) 1388(يوسفي، محمد بن يوسف
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